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  .عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي .�
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  1درآمدي بر فلسفه مهدويت پژوهي

ي است كه با گسـترش مباحـث مهـدويت و پردامنـه     ، از مباحث نوپايفلسفه مهدويت پژوهي

و  يي نوها پرسش ، هميشه بر انگيزانندهمباحث نوپا و نوپديد. ، مطرح شده استشدن قلمرو آن

 ها و شبهاتي ، مستثنا نيست و پرسشمهدويت پژوهي نيز از اين قاعده فلسفه. شبهاتي جديدند

 ،»ماهيت مهدويت پژوهي چيسـت؟ « ي مهدويت پژوهان بوجود آورده است؛ براي مثالرا برا

آيـا  « ،»فلسفه مهدويت پژوهي چيسـت؟ « ،»ارتباط مهدويت پژوهي با فلسفه چگونه است؟«

توجيـه  « ،»ست يا فلسـفه مضـاف بـه امـور؟    فلسفه مهدويت پژوهي، فلسفه مضاف به علوم ا

مهـدويت پژوهـي از   « ،»فلسفه مهدويت پژوهي با دو نگرش پسيني و پيشيني چگونه است؟

يا حـوزه مطالعـاتي    علم، رشته، ميان رشته،گرايش: وزه استجزو كدام ح ،لحاظ حوزه معرفتي

و  اي يهيـا توص ـ  گـري،   و گزارش گري كاركرد مهدويت پژوهي چيست، توصيف«، » صرف؟

كه در اين مقاله به منظور رعايت اختصار و رسيدن به هدف مورد نظر، تنها به ... و» ؟هنجاري

  .شود هاي بالا توجه مي طرح برخي از پرسش

  سخن نخست

بيرونـي   رويكـرد درونـي و  عرفتي و مطالعاتي را بدون استثنا، با دو رويكـرد،  هاي م همه حوزه

در نگـاه و رويكـرد درونـي،     .مـورد تحقيـق قـرار داد   ان تو مي )رويكرد درجه يك و درجه دو(

و در نگـاه و رويكـرد    گـردد  وني و جزئي يك حوزه مطالعاتي بحـث و بررسـي مـي   مسائل در

                                                 

ه فلسفه مهدويت پژوهي كه در ژورمدي بر فلسفه مهدويت پژوهي، خلاصه اي است از پدرآ .1
پژوهشكده مهدويت و آينده پژوهي از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در حال اجرا مـي  

در حال انجـام اسـت كـه در نـوع     نگارنده ه قريب به دو سال است با اجراي ژواين پر. باشد
روش شناسـي  «، داراي خورد پژوه هـايي نظيـر   در درون خودمي باشد كه  ، جديد و نوخود

مهـدويت پژوهـي و مبـاني هسـتي     « ،»تطور وتحـول مهـدويت پژوهـي   « ،»مهدويت پژوهي
مهـدويت پژوهـي و مبـاني زبـان     « ،»مهدويت پژوهي و مبـاني معرفـت شـناختي   « ،»شناختي
شناسـي در  آسـيب شناسـي و فرصـت    «، »مهدويت پژوهي و مباني روان شناختي« ،»شناختي

  .مي باشد.. .و »عرصه مهدويت پژوهي
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مقوله مهدويت . شود مي به يك حوزه مطالعاتي توجهو بنيادي بيروني، از بيرون با نگرش كلي 

يعنـي   ين قاعده كلـي مسـتثنا نيسـت؛   ، از اشود مي يك حوزه مطالعاتي قلمدادپژوهي نيز كه 

بـا دو رويكـرد    ،حوزه مهدويت پژوهي كه داراي مسائل گوناگوني اعم از كلي و جزئـي اسـت  

از  ،تأملات و رويكرد دوگانه فوق ،شك بي .باشد مي شايسته مطالعه و بررسي ،بيروني و دروني

 ديگـر متمـايز   روش از يـك  ،هـدف  ،نگـرش  ،جايگـاه  ،نظير تمايز در قلمـرو  گوناگونجهات 

  . شوند مي

  ضرورت و هدف بحث فلسفه مهدويت پژوهي

و بيان ضرورت و اهداف مباحث مهدويت پژوهي، پيشاپيش پرسشي را  قبل از ورود به بحث،

با توجه بـه   مثلاً، مطرح شود؛ ،محقق و انديشور مهدوي در ذهن هركنيم كه شايد  مطرح مي

 ـ هاي بسياري مسائل و پرسش چـه   ي مهـدويت پژوهـي مطـرح اسـت، اولاً    كه در حوزه درون

بـا  ثانيـا   ؟بپـردازيم هاي حوزه بيروني مهـدويت پژوهـي    ضرورت و لزومي دارد كه به پرسش

  ؟كنيم پرداختن به حوزه بيروني و درجه دو، چه هدفي را دنبال مي

ند چ نكاتيبالا و تبيين ضرورت و اهداف تحقيق، لازم است به هاي  پاسخ به پرسش براي

  :  آيد، توجه كنيم ذيل ميكه در 

  حوزه مطالعاتي مهدويت پژوهي شناخت و معرفت بخشي در. الف

شناخت حوزه مهدويت پژوهي و شناخت هر حوزه معرفتي و مطالعاتي ديگر، متفرع بر بررسي 

يعني اگر بخواهيم مهدويت پژوهـي را بـه    است؛ ها و تشريح همه زواياي دروني و بيروني آن

، بايد آن را از نظر ن را به ديگران معرفت بخشي كنيميا آ لعاتي بشناسيمعنوان يك حوزه مطا

وضوع شناختي و مسائل شـناختي، بحـث و   م ،روش شناختي، غايت شناختي، رويكرد شناختي

و بنيـادي   همـه جانبـه   ،كه يك شناخت فراگيـر  البته لازمه شناخت اين چنيني. بررسي كنيم

ت پژوهي با همه تأملات نقلي و عقلي و نيز با همه كه حوزه مطالعاتي مهدوي است، آن است

، مورد دقت و بررسي بيروني و همچنين با همه مسائل كلي و جزئي آن رويكردهاي دروني و

مطالعاتي به عبارت ديگر، علاوه بر اينكه خود مهدويت پژوهي به عنوان يك حوزه . قرار گيرد
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مسائل بيروني آن نيز تحت عنوان فلسـفه   گيرد؛ به مورد توجه و بررسي قرار مي درجه يك، و

  .يت پژوهي، توجه شودمهدو

  ها در حوزه بيروني مهدويت پژوهي جبران كاستي .ب

بـا رويكـرد    ، غالبـاً اند پژوهي به رشته تحرير در آمده كه در عرصه مهدويت ترديد، مطالبي بي

ن كار و تحقيقاتشـان را  از طرف ديگر، مهدي پژوهان نيز بيشتري. اند  نگرانه بوده ءدروني و جز

حـال آن كـه بـي     اند؛ دنبال كرده روي مباحث دروني مهدويت با روش و شيوه نقل محورانه،

توان ادعا كرد كه يك حوزه مطالعاتي و معرفتي بـه صـورت همـه جانبـه و      مي ترديد، زماني

 .گيـرد  ، دقـت و بررسـي انجـام   همـه جوانـب آن   در كـه  اگير، مورد توجه قرار گرفته استفر

همه مسائل يك حوزه مطالعـاتي، اعـم از   ، توجه و بررسي عميق اولاً ،لازمه اين كار ترديد بي

هاي گوناگون در  ه كار گيري روشب ،ثانياً .است مسائل بيروني و كلي ، ومسائل دروني وجزئي

 ولـي متأسـفانه   باشد؛ ـ مي  ...عقلي و فلسفي و ، ونقلي و تاريخي هاي آن حوزه ـ اعم از روش 

ادعا كه مهدويت پژوهي به صورت فراگير و همه جانبه، بررسي و تحليل شده، ادعاي به  اين

، بيشترين توجه زيرا در طول تاريخ در عرصه مطالعات مهدوي باشد؛ گزاف و خالي از سند مي

مسـائل درونـي مهـدويت و صـرف     هاي درجه يك و  پرسش پيرامونو دغدغه مهدي باوران 

كه چـرا در   اين است اصلي، هبوده است؛ ولي نگراني و دغدغها  پاسخ دادن به آن وقت براي

شـود و چـرا    توجـه مـي   هـاي بيرونـي و بنيـادي كمتـر     پرسـش  بـه عرصه مهدويت پژوهي، 

كننـد،   هاي مباحـث مهـدويت پژوهـي را ايفـا مـي      كه نقش پايه هاي بنيادي و عميق پرسش

در ايـن خصـوص، كمتـر شـاهد     مانده و انگيزه و رغبت محققان و مهدي پژوهان را پاسخ  بي

  .هستيم

  :كنيم هاي بيروني و بنيادي مهدويت پژوهي اشاره مي در اينجا براي نمونه به برخي از پرسش

  دفاع عقلاني از حوزه مطالعاتي مهدويت پژوهي چگونه است؟. 1

  چه مباني و اصولي در حوزه مطالعاتي مهدويت پژوهي مطرح است؟ .2

  وي حوزه مطالعاتي مهدويت پژوهي چيست؟هاي فراس ها و چالش فرصت .3

  شود؟ مي نقشه علمي براي حوزه مطالعاتي چگونه ترسيم دورنما و .4
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  هدف و غايتي است؟ ،حوزه مطالعاتي مهدويت پژوهي به دنبال چه رسالت .5

ونـي مهـدويت پژوهـي    رتوان به اثبات و دفـاع از مسـائل بيرونـي و د    مي با چه روشي .6

  پرداخت؟

  تاريخي مهدويت پژوهي و تطور و تحول آن چگونه است؟فرايند . 7

  مهدويت پژوهي از نظر مسأله شناسي، تك تباري است يا چند تباري؟. 8

هاي بنيادي و بيرونـي عرصـه مهـدويت پژوهـي      پرسش هاي فوق كه از بي شك پرسش

ها و  نو پاسخ دادن به آ آيند شمار ميهاي اساسي فلسفه مهدويت پژوهي به  مؤلفه هستند، از

اگـر   .اسـت » فلسفه مهدويت پژوهي«ها جزو گستره رسالت  آن نيز تحقيق و پژوهش دربارة

در اين عرصه وارد نشود و به تحقيق و پـژوهش بنيـادي مبـادرت     »فلسفه مهدويت پژوهي«

وهي مهدويت پژ هاي ِاساسي و بنيادي هاي مورد نظر كه پرسش شطور طبيعي پرسه ، بنورزد

 در و همـه جانبـه،   ادعاي غور و كنكـاشِ فراگيـر   ،و در اين صورت مانند ميپاسخ  بي ،هستند

  .يي گزاف و بيهوده استعرصه مهدويت پژوهي، ادعا

 چيستي مهدويت و تنوعات آن

توان با دو نگرش تاريخي و معرفت  مي گريد مقولات را همچون تيمهدو به طور كلي، مقوله

در واقع  كهفهوم شناسي و تقسيم بندي كرد به صورت مستقل م شناسانه، به مراحل چهارگانه

  .يگر متفاوتندد كيبا  ،وهيقلمرو و ش ،نگانه در اصل تكو چهارمراحل آن  از هر يك

  باورداشت مهدويت: مرحله اول

اسـت و نيـز خاسـتگاه    همه مسلمانان  و اعتقادكه مورد قبول  و باوري است شهياند، تيمهدو

ويست آيه و بيش از دو هزار روايت ـ اعم از روايات شيعه  قرآني و روايي دارد؛ يعني بيش از د

  .باشند و اهل سنت ـ عهده دار تبيين، توجيه و تثبيت آن مي

  فلسفه مهدويت: مرحله دوم

 بگيـرد، قـرار   »فلسفه«ه يمضاف ال به عنوان يك حقيقت شرعي، وقتي كه ت،يمهدو موضوع 

ساختار معرفتي ك يبه عنوان ن حوزه دهد، كه اي شكل مي »تيفلسفه مهدو« حوزه اي به نام
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  .پردازد ها و مسائل دروني مهدويت مي با نگاه تحليلي به تبيين و دفاع از  آموزه

  مهدويت پژوهي: مرحله سوم

موضوع مهدويت در گذر تاريخ به سبب اقبال عمومي مسلمانان و به لحاظ نياز جامعه اسلامي 

مسـائل و شـبهات پيرامـوني، اولاً، پرگسـتره و      و مردم به آن و نيز به دليل كثرت و فراوانـي 

ثانياً، از لحاظ قلمرو به وسعت لازم رسيده است كه با اين احتساب، ديگـر  . پردامنه شده است

نمي توان مهدويت را در قالب يك موضوع كم حجم و محدود و نيز در قالـب يـك موضـوع    

با اين وسعت قلمرو به صورت  بسيط ارائه داد؛ بلكه لازم است مهدويت با اين حجم مسائل و

يك حوزه مستقل خودنمايي كند و با مباني و اسلوب خاص خود به تبيين و توجيـه مسـائل و   

، »پژوهـي «با اين نگاه اگر با پسوندهايي نظير . نيز به دفاع و تثبيت حريم خودش اقدام نمايد

مهـدويت  « ،»مهـدويت پژوهـي  «همراه شود، حوزه معرفتي اي مثل » شناختي«، »شناسي« 

و اين حوزه بـا نگـاه درونـي و جزءنگرانـه بـه       1گيرد شكل مي» مهدويت شناختي«، »شناسي

  . پردازد مسائل و مباحث مهدويت مي

  فلسفه مهدويت پژوهي: مرحله چهارم

كـه بـه    »فلسفه مهدويت«و يا » يت پژوهيمهدو«ا ي »شناسي تيمهدو«ن مرحله يدر ا 

فلسفه « و حوزه اي به نامرد يگ يقرار م فلسفه هيال ضافم تلقي شده، حوزه معرفتيك يعنوان 

گيرد  شكل مي» فلسفه فلسفه مهدويت«و يا » فلسفه مهدويت شناسي«يا » يت پژوهيمهدو

به مسائل كلان و توصيفي، تبييني و تحليلي كرد يروروش عقلاني و با و  يرونيبا نگرش ب كه

فلسـفه   :شود مهدويت پژوهي گفته مي پس در تعريف فلسفه .پردازد يم پژوهي تيمهدو كلي

مهدويت پژوهي، حوزه معرفتي اي است كه با نگرش كلي و بيروني و نيز با روش عقلي، بـه  

                                                 

» شناسـي «بـه صـورت مضـاعف، از پسـوند     » فلسـفه «در اين كاربرد گاهي به جاي پيشوند «. 1
يـا   »مهـدويت شناسـي  «، »فلسـفه مهـدويت  «و مـثلاً بـه جـاي     »logy«معادل واژه انگليسي 

فه اقتصاد اسلامي و جايگاه فلسنيـا،   علي اصغر هادوي( »شود استفاده مي» مهدويت پژوهي«
  .)358، ص 1ج  ،هاي مضاف فلسفه ،معرفي برخي از عناصر آن



  

 

د
آم
ر 
د

 ي
وه
پژ
ت 
وي
د
مه
ه 
سف
فل
ر 
ب

ي   

67 

  .پردازد هاي مهدويت پژوهي مي توصيف و تحليل مباني و پيش فرض

  آنمسائل فلسفه مهدويت پژوهي و 

 .و معرفت شناسانه اسـت  يخيتار رويكرد ،يت پژوهيكرد ما در طرح فلسفه مهدويشك رو يب

  كـرد معرفـت  يو رو هـا  و گـزارش آن  اطلاعـات  يآور در مقام گـرد  يخيكرد تاريرو همچنين

ن معنـا  يبه ا شناسانهكرد معرفت يرو. شود يبه كار گرفته م ي و قضاوتدر مقام داور سانهشنا

 دو، و بـا روش درجـه   كلـي و  با نگرش يت پژوهيت پژوهان در فلسفه مهدوياست كه مهدو

در  گـاه  هـيچ  وپردازنـد   مسائل و مباحث بيروني مهدويت پژوهي مي تبيين و تحليل به عقلي

بـت،  يولادت، غ مسائلي چون رينظ پژوهي  تيمهدوجزئي و دروني مسائل  يمقام اثبات و نف

 ها در اينجا نگرش فرانگـر، كلـي نگـر،    آن بلكه نگرش نبوده و نيستند؛.. .انتظار، طول عمر و

 يرونيكلان و بزاويه ن دانش، يدر ا اند پژوهشگريه ديزاو يعني باشد؛ يروني ميو ب درجه دوم

  .است

  : شود ي گفته ميت پژوهيفلسفه مهدو به طور خلاصه در تعريف پس
معنـا  ( يفيو توص ـ) علـت كـاوه  ( ين ـييدانش فرانگر تب فلسفه مهدويت پژوهي،

 يت پژوه ـيمهـدو  مسـائل بيرونـيِ   رامون منظومهيپ )بستر كاوه(و تحليلي )كاوه
شناسي و روش  مهدويت پژوهي تحول و تطور پژوهي، تيمهدو ينظر يمبان(

  .است) مهدويت پژوهي

  : به عبارت ديگر
فلسفه مهدويت پژوهي، دانشي است فرانگر كه با روش عقلانـي بـه توصـيف،    

  .پردازد تبيين، تحليل و توصيه مباني و مبادي مهدويت پژوهي مي

يي چون ها شاخصه يي كه در تعريف ذكر شد،ها ، با توجه به مؤلفهيشنهاديپ مفهوم شناسيدر 

. 4ي و تبيين گـري،  گر فيتوص ي،لينقش تحل .3يگاه برون نگرانه، جا .2يت فرانگرانه، هو .1

   .گيرد مد نظر قرار مي يت پژوهيفلسفه مهدو يبرااي  نقش داوري و توصيه

هـاي   فلسـفه  تـوان از  شناسي را مي كه فلسفه مهدويت پژوهي يا فلسفه مهدويت از آنجا

هاي مضاف به علـوم اسـت و    همان قلمروي فلسفه ،قلمروي آن كرد، مضاف به علوم، تصور 
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نيز و  ها اضافه شده است كه به آن موضوعاتيشناسايي و تحليل  ،ها موضوع اين دسته فلسفه

  .باشند مي معرفت درجه دوهاي  از گونه

 ـياست كـه بـا نگـاه ب    يدرجه دوم معرفتيحوزه آن  ي،ت پژوهيفلسفه مهدوپس  ي و رون

  .پردازد يم حوزه مطالعاتي مهدويت پژوهي يبه مسائل كل فرانگر

  مسائل فلسفه مهدويت پژوهي 

 .اي است كه در مضاف اليه مطـرح اسـت   يتابع مسائل كل ،ساختار هر فلسفه مضافبي شك 

ابع همين قانون است، از اين كه به مهدويت پژوهي اضافه شده، ت زين يت پژوهيمهدو  فلسفه

   :كنيم سري مسائل و مباحث كلي و فرانگري است كه در ذيل بدان اشاره مي رو داراي يك

  .يت پژوهيمهدو يستيت و چيماه .1

  .معناشناختي مفاهيم مهدويت پژوهي. 2

  .يت پژوهيمهدو ييدايخاستگاه و پ .3

  .يت پژوهيتطور و تحول مهدو .4

  .يژوهت پيمهدو يشناس روش .5

  .يت پژوهيمهدو يها ش فرضيو پ يمباد .6

  .هاي مهدويت پژوهي آسيب .7

  .يت پژوهيمهدو قلمرو و گستره علمي .8

  .هاي ديگر معرفتي حوزهبا  يت پژوهيرابطه و نسبت مهدو .9

  .غايت و هدف مهدويت پژوهي. 10

  .مسأله شناسي مهدويت پژوهي. 11

  .يآينده نگري و نقشه علمي مهدويت پژوه. 12

  چرا اصطلاح فلسفه مهدويت پژوهي؟

ها  ، براي مصونيت از آسيب»هاي معرفتي حوزه«و » علوم«شك بر اساس قاعده كلي، كليه  بي

هاي نظري و معرفتي و نيز براي در پيش گرفتن  ها و به منظور تعميق اصول و پايه و كژروي
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قصـد، نيازمنـد يـك    روش مناسب در اثبات مسائل و به كار گيري طريق صحيح رسيدن به م

هـاي معرفتـي علـم و دانـش را مـنظم و       حوزه مستقل معرفتي است تا به عنوان ناظر، حـوزه 

گوي مسائل مهم و اساسي علم باشد؛ مانند مبـاني و مبـادي علـم،     منسجم نمايد و نيز  پاسخ

هاي مناسـب در علـم، تطـورات و     هاي فراروي علم، كاربست روش ها و آسيب شناخت چالش

  ... . تاريخي علم، رابطه علم با علوم ديگر وتحولات 

اين قاعده كلي،كه در همه علوم، ساري و جاري است، با عنـاوين گونـه گونـه اي نظيـر     

نظريـه عمـومي   «، »فلسـفه علـوم  «، »رؤوس ثمانيه علوم«، »اجزاي علوم«، »مبادي علوم«

رسـد عنـوان    ر مـي كند كه به نظ خودنمايي مي »كليات علوم«و » نظريه كلي علوم«، »علوم

  . ، بهترين و مناسب ترين گزينه در اين خصوص باشد»فلسفه علوم«

هاي آن ـ   ـ از جمله علوم اسلامي با همه شاخه توان ادعا كرد كه همه علوم  از اين رو مي

  ). 101ص: 1385عبوديت، (توانند فلسفه داشته باشند  مي

اجزاي «بر اصطلاحات ديگر مانند در برا» مهدويت پژوهيفلسفه «آيد اصطلاح  مي به نظر

، »مبادي علـم مهـدويت پژوهـي   «، »مهدويت پژوهي رؤوس ثمانيه«، »علم مهدويت پژوهي

كليـات مهـدويت   «و » نظريـه كلـي مهـدويت پژوهـي    «، »نظريه عمومي مهدويت پژوهي«

  :باشد ، يك اصطلاح شيوا و درستذيل معيارهايِبا توجه به  »پژوهي

صـليبا و دره  ( به نوعي عمق و ژرف خوابيده است ،همسو با آنهاي  در فلسفه و دانش .1

نظريـه   « ،»نظريه عمومي دانش«، »رؤوس ثمانيه«ولي در اصطلاح  ؛)160ص: 1366بيدي، 

  .ديده نمي شود ،اين فهم عميق و ژرف ... و »كليات دانش«يا » كلي دانش 

 انش مضاف اليه خويشبه د تعليليدانشي است كه با رويكرد تحليلي و ، فلسفه مضاف .2

كليـات  «يـا  » نظريه كلي دانش« ،»نظريه عمومي دانش«رويكرد از  ايناما  )همو( پردازد مي

  .بر نمي خيزد  ...و »دانش

مسـتقل بـودن از دانـش     فلسفه مضاف به سبب كثرت و وسعت قلمرو و نيز به دليـل . 3

نظريـه عمـومي   «ح ولـي در اصـطلا   طلبـد؛  مـي  مضاف اليه خويش، توجه ويژه و منحازي را

    .استقلال و وسعت قلمرو ديده نمي شود  ،»كليات دانش«يا » نظريه كلي دانش« ،»دانش
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  آيا فلسفه مهدويت پژوهي، فلسفه است؟

رابطه ميان فلسفه مطلق با فلسـفه مضـاف را دو گونـه    : براي پاسخ به پرسش بالا بايد گفت

توان گفت كـه   به عبارت ديگر مي. جزئيرابطه كل و جزء و رابطه كلي و : توان تصور كرد مي

نام فلسفه به عنوان يك كلي بر همه اقسام او نيز صادق است؛ يعني همچنان كه بـه فلسـفه   

در . شود به اقسام ديگر آن نظير فلسفه مضاف نيز فلسفه اطلاق شـود  اولي، اطلاق فِلسفه مي

بـا  . شـوند  فه محسوب ميها از جمله فلسفه مضاف، جزء و اقسام فلس اين صورت، همه فلسفه

در واقع، . ها را ـ اعم از فلسفه اولي يا فلسفه مضاف ـ فلسفه ناميد   اين فرض بايد همه فلسفه

بـر مصـاديقش،   » انسـان «به اقسام خـودش، بسـان اسـتعمال لفـظ     » فلسفه«استعمال واژه 

  . شود رابطه كلي و جزئي ميان فلسفه و اقسام فلسفه اين مي. باشد استعمال حقيقي مي

هاي مقيد، اجـزاي آن   فرض ديگر، آن است كه فلسفه، يك كل به حساب آمده و فلسفه 

هاي مقيد، حقيقي نبوده و در  در فلسفه» فلسفه«در اين صورت، استعمال لفظ . محسوب شوند

مثل بدن انسان كه اعضا و اجزاي متعـددي دارد   1شود؛  صورت استعمال، حمل بر مجازي مي

را » انسـان «دهند و به تنهايي نمي توان لفظ  شي از بدن را تشكيل ميها بخ و هر يك از آن

  . ها حمل كرد بر مجموع آن» انسان«توان لفظ  ها به كار برد؛ بلكه مي براي تك تك آن

به عنوان ديدگاه صـحيح،  بـه تعريـف و    ) رابطه كلي و جزئي(دليل انتخاب گونه نخست 

فهوم شناسي فلسفه، اين نظر را دنبـال كنـيم كـه    اگر در م. گردد مفهوم شناسي فلسفه باز مي

و كاركرد آن، بررسي علل و عوامل كلـي  » موجود مطلق«فلسفه، علمي است كه موضوع آن 

هاي  هاي مقيد مثل فلسفه به فلسفه» فلسفه«باشد، در اين صورت، اطلاق لفظ  و نخستين آن 

اطـلاق حقيقـي   ) ف بـه امـور  اعم از اينكه فلسفه مضاف به علوم باشد يا فلسفه مضا(مضاف 

و كـاركرد آن، بررسـي   » موجود خـاص «هاي مقيد و مضاف،  نخواهد بود؛ زيرا موضوع فلسفه

تنها به فلسفه اولي كه موضـوع  » فلسفه«در اين صورت، اطلاق لفظ . علل و عوامل آن است

                                                 

تأليف آيت االله محمدتقي مصباح ) 94، ص1ج( شرح اسفار اربعهشبيه اين مطلب در كتاب  .1
  .يزدي آمده است
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ه بـا  آن موجود مطلق است، حقيقي و واقعي خواهد بود؛ بنابر اين تمايز و تفاوت ميـان فلسـف  

اجزايش، تفاوت و تمايز ماهوي خواهد بـود و در ايـن صـورت و بـا ايـن فـرض، همنـامي و        

اسمي تنها به عنوان شرح الاسم بوده و به صورت اشتراك لفظي توجيـه پـذير اسـت، نـه      هم

اما اگر در مفهوم شناسي فلسفه اين ديدگاه را اتخاذ كنيم كه فلسفه، دانشـي  . اشتراك معنوي

و ) 139، ص1ج: 1368جـوادي آملـي،   (، هستند »واقعيات«و » حقايق«ن است كه موضوع آ

ترديد در اين صـورت فلسـفه كلـي و     باشد، بي ها مي كاركرد آن پرداختن به علل و عوامل آن

» فلسـفه «از لحاظ ماهيت و كاركرد، يكسان و اسـتعمال لفـظ   ) هاي مضاف فلسفه( اقسام آن

هـا بـر قـرار اسـت،      و در واقع اشتراكي كه ميان آنباشد  ها استعمال حقيقي مي براي همه آن

  . اشتراك معنوي خواهد بود

آيت االله جوادي آملي نيز بر اين اساس، فلسفه را با توجه به متعلق آن به سه قسم تقسيم 

  :كرده و هر يك از اين اقسام را فلسفه ناميده است
  :فلسفه بر اساس متعلق آن، داراي تقسيمات خاصي است

علم يا مجموعه علومي است كه به بحـث از عـوارض ذاتـي    : طبيعي فلسفه. 1 
مباحث معدن شناسـي، گيـاه شناسـي، حيـوان شناسـي و      . پردازد موجودات مي

پردازند، در محدوده اين  علوم ديگري كه پيرامون موجودات مادي به كاوش مي
  . گيرند بخش از فلسفه قرار مي

مختلف رياضي را از قبيل حساب، اين بخش از فلسفه، علوم : فلسفه رياضي. 2
  .گيرند در بر مي... هندسه و

پردازد كه بر موجـودات خـارجي    به بحث از آن محمولاتي مي: فلسفه الهي. 3 
شـود   ها به قيود رياضي و يا طبيعي باشد، عارض مي آن كه نيازي به تقيد آن بي 

  ). همو(

و در اين راستا فلسفه سياسـت و فلسـفه   در اين زمينه، فارابي نيز همين عقيده را ابراز داشته 

هاي فلسفه كلي قلمداد كـرده   باشند، اجزا و گونه هاي مضاف مي مدنيت را كه از جمله فلسفه

وجـو دربـارة    همو در آثار ديگر خود، كاركرد فلسفه سياست و مدنيت را فحص و جست 1.است

                                                 

 .21ص، التنبيه علي سبيل السعاده .1
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  1 .قواعد كلي امور سياسي و مدني قلمداد كرده است

آيـت االله مصـباح پـس از بيـان     ) كه فلسفه مضاف نيز فلسفه است(ن باره همچنين در اي

  : نويسد اصطلاحات گوناگون فلسفه مي
واژه فلسفه كاربردهاي اصطلاحي ديگري نيز دارد كه غالباً همراه بـا صـفت يـا    

مصـباح  (» فلسـفه علـوم  «و » فلسـفه علـم  «شود؛ ماننـد   مضاف اليه استعمال مي
  ).62ص: 1364يزدي، 

آيا فلسفه مضاف از جمله فلسفه مهدويت پژوهـي، فلسـفه   «پاسخ به سؤال اصلي كه  پس در

شود كه بر اساس دلايل مطرح شده و نيـز بـر اسـاس ديـدگاه مثبـت       گفته مي» است يا نه؟

توان ادعا كرد كه فلسفه مضاف از جمله فلسـفه مهـدويت پژوهـي،     انديشوران و فلاسفه، مي

  .نه فلسفه مطلق البته فلسفه مقيد،  فلسفه است؛

  ؟گرايش يا ميان رشته ،رشته ،علم  متعلق به كدام حوزه است؛ مهدويت پژوهي؛

تعيين ارزش و جايگاه يك حوزه معرفتي در طبقات علـوم، لازم اسـت ابتـدا بـه تعيـين       براي

يـك حـوزه    تعيين جايگاه و ارزش گذاري معرفتي آن پرداخته شود؛ زيرا براي قلمرو و گستره

 بخشـي و هـدف گـذاري   همچنين به منظور معناو  آن، ي و معرفييز براي شناساينو  معرفتي

 علـوم  هـاي معرفتـي   در يكي از گسـتره  چيز، آن حوزه مورد نظر را قبل از هر آن، لازم است

معرفتـي، دفـاع    هاي ديگر حوزه جايگاه و رتبه آن در ميانِ ،، تا بتوانيم از قلمروكنيمجاسازي 

  .بپردازيمو ارزيابي آن تحليل  ،به تبيينكرده، 

حـوزه  « ،»علـم  حـوزه « مطـرح اسـت؛   حوزه معرفتـي  چهار، دانش گسترهبراي بي شك 

، يعني يك حوزه دانشـي، ايـن قابليـت را    »گرايش حوزه«و » ميان رشتگي حوزه«، »رشتگي

» علـم «هـاي   هاي معرفتي فوق ظاهر شود؛ زيرا اگر شرايط، بسترها و مؤلفه دارد كه در قالب

حوزه معرفتي فراهم شود، بي ترديد در اين صورت، علـم بـودن ايـن حـوزه ثابـت       بودن يك

در غير اين . تلقي كنيم» علمي«توانيم اين حوزه را به عنوان يك حوزه مستقل  شود و مي مي

                                                 

 .104، صاحصاء العلوم .1
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صورت ـ يعني در مرحله پايين تر از علم ـ حوزه رشتگي يا ميـان رشـتگي قـرار دارد كـه در       

هـا، حـوزه    شـود كـه در صـورت تحقـق آن     هاي آن نظر مي مؤلفه اينجا به شرايط، بسترها و

اگر اين مرحله يعني مرحله رشـتگي و ميـان رشـتگي    . شود رشتگي يا ميان رشتگي ثابت مي

رسـيم كـه در    مـي » گـرايش «ثابت نشد، در مرحله نازل تر، به حوزه معرفتي ديگري به نـام  

  . يابد تحقق مي» گرايش«معرفتي  صورت فراهم بودن شرايط و معيارهاي آن، يقيناً حوزه

ميـان  «، »رشـته «، »علـم «هـاي چهارگانـه چـون     هاي معرفتي در قالب پس اقسام حوزه

هـاي دانشـي را بـا يكـي از آن      كند كـه لازم اسـت حـوزه    خودنمايي مي» گرايش«و » رشته

اي فوق ه البته در اين نوشتار، تنها به يكي از حوزه .هاي معرفتي هماهنگ و توجيه نمود قالب

است، خواهيم پرداخت و مهدويت پژوهي را بـا آن مقايسـه و تطبيـق    » علم«كه همان حوزه 

توانيم مهدويت پژوهي را به عنوان يك  خواهيم كرد، تا به پاسخ اين پرسش برسيم كه آيا مي

  .حوزه علمي معرفي كنيم؟

 قسام چهارگانهپيشوند براي هر يك از ا به شكل »فلسفه«كه استعمال ، ايننكته قابل ذكر

اگر علم بودن يك حـوزه معرفتـي بـه اثبـات      ، توجيه پذير و معقول است؛ يعنيمعرفتي فِوق

هاي مضاف به علـوم بـه    فلسفه توان فلسفه را بدان اضافه كرد و آن را از مي درنگ ، بيبرسد

گـرايش   ،ميان رشـتگي  ،هاي معرفتي ديگر نظير رشتگي در قالب همين مطلب را .آورد شمار

حوزه معرفتي بوده و نياز به اين  ر اصل اين كه همه موارد فوق،زيرا د توان مطرح كرد؛ مي زني

 ،دهـا نگريسـته شـو    رفت درجـه دوم بـه آن  دارند كه به صورت كلي و بيروني و به عنوان مع

  .باشند مي مشترك

داراي ، مشـخص  نظامچارچوب و  بر داشتنكه علاوه  مهدويت پژوهي حال بايد پرسيد، 

كـدام  تحت عنـوان   باشد، مي و شبهات بسياري سؤالات ،وع و غرض و نيز داراي مسائلموض

  گيرد؟ قرار مي بالا معرفتي هاي حوزه يك از

هاي بالا تنها پاسخ به پرسش نخسـت   چنانكه گذشت، رسالت اين نوشتار در ميان پرسش

رائه دليل و برهان و و تحقيق و پژوهش پيرامون آن است؛ يعني رسالت اين نوشتار و مقاله با ا

نيز با طرح مفهوم شناسي واژه علم، اثبات علم بـودن مهـدويت پژوهـي اسـت و پـژوهش و      
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  . كند هاي ديگر را به عهده مقالات و نوشتار ديگر واگذار مي تحقيقات دربارة پرسش

  مفهوم شناسي علم و ساختار آن 

سـاختار آن  و  از تعريـف علـم  ترين پرسش، پرسـش   انشايد در ابتدا چنين به نظر آيد كه آس

هاي مختلف و تعابير گونـاگون و   ديدگاه با رويارويي با  ل و ارائه تعريفولي در مقام عم است؛

  . بريم مي له پيبه غامض بودن مسأ متضاد، بعضاً

تـوان علـم را    بي ترديد، براي مفهوم شناسي علم دو راه وجود دارد كه از ايـن دو راه مـي  

  : مفهوم شناسي كرد

هـاي   راه معنا شناسي و محتوا شناسي؛ يعني علم از طريق معنا و محتوا كه داراي گونه. 1

  .گيرد مختلفي است، مورد تعريف و مفهوم شناسي قرار مي

علم بر اساس ساختار و نظام مسائلي؛ يعني علم از اين طريق كه داراي اقسام مختلفي . 2

مـين دو راه مفهـومي و سـاختاري را در    ه. گيـرد  است، مورد تعريف و مفهوم شناسي قرار مي

  .بينيم نوشتار آقا ضياي عراقي مي
 ثانيهمـا . تصـديقا  أو تصـورا  الواقـع  انكشـاف  بمعنى أحدهما :اطلاقان للعلم
  ؛)31، ص1ج: 1361عراقي، (خاص  فن منها يتألف التي القواعد بمعنى

ت به معنـاي كشـف واقـع بـه صـور      اول، :تعريف دارددو  ،علم در اطلاق عام
به معناي قواعد و اصولي كـه علـم خاصـي را بـه      دوم، تصوري يا تصديقي، و

  .آورد مي وجود

  تعريف علم بر اساس ساختار

موضوع و هـدف معينـي و    داراي كه شود اطلاق مي ، علم به مجموعه منظمياين نگرش در

  .استنيز قواعد و روش خاصي 
، والتصـديق  للتصـور  المنقسم يالذهن الادراك هنا بالعلم المراد ليس أنه الواضح من
 لهـا  وعائها المناسب في معينة تركيبية بوحدة المجموعة المسائل نفس به المراد بل
   ؛)94ص: 1414سيد منير، (

كه منقسم بـه تصـور و    نيست علم حصولي ،روشن است كه مراد علم در اينجا
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 يشـود كـه دارا   ي اطلاق مـي ينشود؛ بلكه علم به مجموع مسائل مع مي تصديق
  .هدف و روش مشخص است

  يا به طور كلي 
ها و امور خـاص اسـت    هاي منظم و منسجم كه مربوط به پديده مجموع آگاهي

  ).34، ص1ج: 1382ابو الحمد، ( گويند را علم مي

  : در برخي تعبيرها نيز آمده است
ها است كه شامل علوم مدونه و فنون  علم به معناي مجموعه معلومات و دانسته

ها در ذهن ترتيب و  ناعات و حرف عمليه، خواه مسائل و مطالب آنعلميه و ص
تنظــيم يافتــه باشــد يــا در دفــاتر اوراق نوشــته شــده و مــنظم گرديــده باشــد  

  ).12ص: 1364، الديني مشكوة(

حيـث   سـاختار و  بلكـه توجـه بـه    چيستي علم توجه نمي شـود؛ به حقيقت و  ،در اين نگرش

همـان موضـوع،    اين،. باشد مي ديگر مايز علوم از يكشده كه سبب ت ، معطوفاستقلالي علم

  .مختلفي وجود داردهاي  ديدگاه ،كه در اين قسماست ... مسائل، روش، غايت، قواعد و

مفهـوم  (آيد، قسم دوم تعريف علـم   بحثي كه ما به دنبال آنيم و در اين نوشتار، به كار مي

ها و ساختار مختلف آن در  ان شاخصهاست كه با تبيين و تشريح و نيز با بي) شناسي ساختاري

  . پي اثبات علم بودن حوزه مهدويت پژوهي خواهيم بود

  شكل گيري علوم شيوة

  : گويد باره آيت االله مصباح يزدي مي در اين
زايش علوم، گاهي با ريز كردن موضوع و گاهي با محـدود كـردن دايـره آن، و    

وت اهـداف، حاصـل   ها، و زمـاني بـر طبـق تفـا     گاهي بر اساس اختلاف روش
  ).73، ص1ج: 1364مصباح يزدي، (شود  مي

اي را پيشـنهاد   همو در اين خصوص ـ يعني پيرامون انشعاب پذيري علوم ـ طريق چهارگانـه   

  :دهد مي
 هر و شود  گرفته نظر در  موضوع  كل از  تري كوچك اجزاء  كه  صورت  اين  به .1

 و شناسـي  غـده  ماننـد  ،گيـرد  قـرار  مـادر   علـم  از  جديدي   شاخه  موضوع جزء،
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  رابطـه   كه  است  علومي  مخصوص ، انشعاب  نوع  اين  كه  است  روشن.  شناسي ژن
  .  است جزء و  كل   رابطه ، مسائل  موضوعات و  علم  موضوع  بين

 نظـر  در  كلي  عنوان از  محدودتري  اصناف و تر جزئي  انواع  كه  صورت  اين  به .2
  علـومي  در  ،انشـعاب   ايـن .  شناسـي  ميكـروب  و  شناسي حشره دمانن ؛شود  گرفته
 و  كلـي    رابطـه  ، مسـائل   موضـوعات  و  علـم   موضـوع   بين  رابطه  كه آيد مي پديد

  . جزء و كلّ  نه  ،است  جزئي
 نظـر  در  ثـانوي  معيـار   عنوان  به  تحقيق  مختلف  هاي روش  كه  صورت  اين  به .3

 در  ايـن  .آيـد  پديد  جديدي  هاي شاخه ، موضوع  حدتو  حفظ با و دنشو  گرفته
 ؛دنباش  اثبات و  بررسي  قابل ، مختلف  هاي روش با ، علم  مسائل  كه  است  موردي

  .  ديني  خداشناسي و  عرفاني و  فلسفي  خداشناسي مانند
 و دنشـو   گرفته درنظر  فرعي اريمع  عنوان  به متعدد،  اهداف  كه  صورت  اين  به .4

 ؛دن ـگرد  معرفـي  مـادر   علـم  از  خاصي   شاخه  نام  به  هدف هر با  متناسب  مسائل
  ). همو(شود  مي  گفته  رياضيات در  كه  چنان

در اين راستا يعني در راستاي تقسيمات علوم، آقايـان مصـباح و فياضـي، تقسـيمات علـوم را      

  :تعبير كرده اند» نياز جامعه«دانند و يكي از موارد اعتباري را  اعتباري مي
اعتبـار، عـواملي دارد؛   . ديگر، بر اساس اعتبار است تمايز و تفكيك علوم از يك

توانسـت از همـه    در گذشته، يـك دانشـمند مـي   . نياز، يكي از اين عوامل است
مسائل بحث كند؛ زيرا مسائل علوم، كمتر بود؛ ولي امروزه ديگر نمـي تـوان از   

انديشمندي از حكمت نظري و ديگري  همه علوم در يك جا سخن گفت؛ مثلاً
كند و يا ممكن اسـت برخـي بـه قسـم طبيعيـات از       از حكمت عملي بحث مي

حكمت نظري، برخي ديگر به رياضـيات و كسـاني هـم بـه بخـش الهيـات يـا        
حتي شايد در خود الاهيات نيز كار بـه جـايي   . فلسفه به معناي خاص بپردازند

ازند و موضوع بحث خود را فقـط خـدا   برسد كه برخي تنها به خداشناسي بپرد
در اين صورت، خدا شناسـي يـك   . قرار دهند و البته اگر چنين شود، بهتر است

شود و حال آنكه در گذشته، خدا شناسي بحث عمده فلسفه بـه   علم مستقل مي
  ).385ص: 1389پور،   علي(معناي عام بوده است 

توانيم مهدويت پژوهي را به عنوان  مي همه اين مباحث براي اثبات اين مطلب است كه آيا ما

يك حوزه علمي  تلقي كنيم كه از علم كلام منشعب شده است؟ يعني مهدويت را كه از ابتدا 
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به عنوان يكي از موضوعات كلامي در ميان مسائل گوناگون كلام مطرح بوده و بعداً به سبب 

ايت و هدف مشخص براي استقلال موضوعي و فراواني مسائل و شبهات پيراموني و اتخاذ غ

خود به منزله يك حوزه علمي كه از علم كلام جدا شده و استقلال خويش را اعـلان نمـوده،   

تلقي كنيم؟ البته در ادامه نوشتار به مباحث بيشتري دربارة اين موضوع با مستندات و دلايـل  

انسـتن  د همچنين براي تقريب بـه ذهـن و رفـع اسـتبعاد از علـم     . مورد نظر خواهيم پرداخت

  .مهدويت پژوهي، از قرائن و شواهد مناسبي بهره خواهيم برد

  اكثري در علمتعريف حداقلي و حد

اكثري و حداقلي قابـل  حددو حيث ِ قالبِ در به معناي فن و اسلوب منسجم و نظام يافته، علم

 قالب موضوع با چند مسـأله، و  يا در چند مسأله در تعريف حداقلي، علم در قالب. استتعريف 

در واقع ايـن تعريـف،   . شود مي توجيه... يا غايت با چند مسأله، و يا نيت مؤلف با چند مسأله و

اكثري علاوه بر موارد فوق، يـك  اما در تعريف حد. آيد حداقل مفهوم شناسي علم به شمار مي

ن خاص بايد داراي اجزاي علوم و رؤوس ثمانيـه بـوده، نيـز تأييـد و اذعـان علمـا و       علم و ف

  .همراه داشته باشد ن امر رامتخصصا

  اقلي علم تعاريف حد

نظـرات و   ،متنـوع بـودن تعريـف، از طـرف صـاحب نظـران       علم به سبب اقليِدر تعريف حد

    :كنيم ها اشاره مي گوناگوني ارائه شده است كه در ذيل به مواردي از آنهاي  ديدگاه

  اند دهتعريف كر» چند مسأله«برخي علم را در قالب . 1

و به مرور بر مسـائل  اند كه علم در ابتدا با مسائل معدود شروع شده  ين وانمود كردهبرخي چن

   .افزوده شده است ،و هر چه به جلوتر رفته بر فربگي آن آن افزوده گشته
تا به دنبال خود، مباحث  ،در تاريخ علم، هرگز ابتدا موضوع به ميان نيامده است

مسـائل   ،بلكه در آغـاز  ؛به ميان آوردعنوان عوارض ذاتيه  يا مسائل خاص را به
شوند و سپس مسائل متعـدد، تحـت عنـوان موضـوع      به طور تدريجي طرح مي

مطالعه فرآيند رشد و تحـول  . آورند واحد، انسجام يافته و دانش را به وجود مي
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تاريخي علوم، نشان دهنده اين امر است كه موضوع، امري ثانوي و تبعي اسـت  
 ).118ص: 1380قراملكي، ( نيستو علم، چيزي جز مسائل 

  : گويد مي چنانكه معلم اول فارابي
 و إفـراد  تفصـيلها  وأما .مفصلة غير ضوابط إلا الأقيسة في تقدمنا عمن ورثنا ما أنا
 استقام حتى أعيننا، وأسهرنا أنفسنا، فيه كددنا أمر فهو و ضروبه، بشروطه قياس كل
 خلـل  أو فليصلحه، إصلاح أو زيادة ابعدن يأتي ممن لأحد وقع فإن .الأمر هذا على
؛)20ص: 1384شيرازي، ( هفليسد  

به ما ارث رسيده اسـت، ضـوابطي   ) مسائل(آنچه از گذشتگان در مورد قياسات 
ها را تفصيل داده و به ايـن   باشد كه ما با تلاش خودمان آن مختصر و مجمل مي

كنند يا اگر صورت درآورديم و ممكن است آيندگان، مباحث بيشتري را اضافه 
  .به نقص و خللي در سخنان ما برخورد كردند به جبران آن بپردازند

  :آمده است ��	�� ������باره در  در اين
ـ فرايند نقصان به سـوي كمـال      علوم ـ اعم از اين كه عقلي باشند يا غير عقلي 

اند، و هر علمي در ابتداي تكون خودش بـا مسـائل محـدود بـه      را تجربه كرده
رو بوده اسـت و در فراينـد تـاريخي، انديشـمندان و      انگشتان دست روبه تعداد

شك هيچ علمي را الآن نمـي يـابيم    بي. اند عالمان بر مسائل و مباحث آن افزوده
كه در گذشته نيز به همين فربگي بوده باشد؛ براي مثال علوم رياضـي، پزشـكي   

مين فرايند نقص بـه  و دو علم اصول و فقه از زمان علماي گذشته تا به حال، ه
، علم صرف و نحو كـه سـيبويه در قـرن    ديگر مثالاند؛  سوي كمال را طي كرده

 7، امير مؤمنان عليكتاب مهمي در اين باره نوشته است، واضع اولين آن ،دوم
هـا نيـز در قالـب     بوده كه اصول اوليه آن را به ابوالاسود دوئلي تعلـيم داد و آن 

   ).35، ص1ج: 1373امام خميني، ( چند مسأله بيشتر نبوده اند

  اند دهتعريف كر» موضوع با چند مسأله«ب برخي علم را در قال .2

همين مقـدار را بـراي    كنند مي  واحد با چند مسأله تعريفعلم را در قالب موضوع  ،برخي افراد

  :نويسد مي �����صاحب . دانند مي صحيح ،اطلاق واژه علم را بر آن ، كافي دانسته،شروع علم
 فـي  ممتازاً منفرداً علماً موضوع في متشاركة الأحوال من طائفة كل عندهم صارت
 فـي  متمـايزة  علـومهم  فجـاءت  .آخر موضوع في متشاركة أخرى طائفة عن نفسه
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: 1417ايجـي، ( علومهم في الطريقة هذه أيضا الأواخر وسلكت بموضوعاتها أنفسها
  ؛)35و  34، ص1ج

ت كه مسائل مشترك در موضوع واحد، علـم  نزد انديشمندان اين نكته ثابت اس
مستقلي است كه با مسائل مشترك ديگـر كـه موضـوع ديگـري دارنـد، متمـايز       

  .اند همين رويه را علماي معاصر نيز دنبال نموده. گردد مي

، پس بنابر ديدگاه ايجي، هر دانشي كه داراي موضوع واحد و داراي مسأله يـا مسـائلي باشـد   

كننـد   مـي  يك موضوع بحث ود؛ حتي مسائل يك علم كه دربارة احواله شناميد د علمتوان مي

  . علم مستقلي باشند توانند هر يك براي خود، مي نيز

  اند دهتعريف كر» غايت با چند مسأله«ب برخي علم را در قال  .3

مجموع كثيري از مسائل با چارچوب و  در نگرش برخي افراد، لازم نيست واژه علم هميشه بر

بلكه به مجموعه محدودي از مسائل كـه داراي غايـت مشخصـي     ي اطلاق شود؛قواعد خاص

  .شود مي اطلاق علم هستند نيز

  :نويسد مي ��	�� �����باره مرحوم آقا ضياء عراقي دركتاب  در اين
بدان ديدگاه عالمان از ابتدا بر اين روال بوده كه تعدادي از مسائل بـا قواعـد و   

، 1ج: 1361عراقـي،  (كـرده انـد    م تلقـي مـي  غرض خاص را به عنوان يك عل ـ
  ).31ص

�� ���� �����باز در  ����  :خوانيم مي ��	
، عليـه  يترتب خارجي غرض للعلم كان إذا فبالغرض :الثاني المقام في التمايز وأما
 والنحـو  والأصـول  الفقه كعلم الناس، بين المتداولة العلوم من كثير في الحال هو كما

 القضايا من عدة يدون لأن المدون يدعو الذي الداعي لأن وذلك .ونحوها والصرف
 كقضـايا  آخـر  علما منها أخرى وعدة - مثلاً - الأصول علم كقضايا علماً المتباينة

 فـي  العـدة  تلك واشتراك، خاص غرض في العدة هذه اشتراك إلا ليس الفقه، علم
   ).31، ص1ج: 1419فياض، ( آخر خاص غرض

   :نويسد مي »حقيقت علم« اب دربارةهمان كت در جاي ديگر وي
 حقيقـة  أن مـن  بينـا  لمـا ، له موضوع وجود على لاتتوقف علمي تدوين أ صحة نا

 فـي  الاشـتراك  جمعهـا  التـي  المتخالفـة  والقواعد القضايا مجموع«عن  عبارة العلم



 

 

80 

ل 
سا

م
ده
از
ي

/ 
ه 
ار
شم

3
5

 /
پا
و 
ن 
تا
س
تاب

ي
ز 
ي

13
90

  

  ).32ص: همو( »عنها بالبحث إلا الغرض ذلك لايحصل خاص غرض

  تعريف حداقلي  علم بودن مهدويت پژوهي بر اساس

 بر اساس معيارهاي خارجي و محصل بودن مهدويت پژوهي علم اولاً،در اين قسم از تعريف، 

ثانياً، بر اسـاس نگـرش حـداقلي، مفهـوم      و مورد توجه قرار گرفته است يعني با نگاه پسيني،

  :شود شناسي مي

به  يا روش، يتغا از نظر موضوع، بي ترديد اگر مسائل بسياري را كه كنار هم جمع شده،

پژوهي را با توجه به مسايل بسياري كه  مهدويت ديگر مرتبط باشند، علم تلقي كنيم، بايد يك

بـا  . مشخصي است نيز علم، تلقي كنيم و داراي موضوع و غايت  جمع شده ،آن اكنون در گرد

ت آن بـه زمـان حضـور و ظهـور     ديرينـه بـوده و قـدم    ،علم بودن مهدويت پژوهي ،اين نگاه

  .گردد مي باز :هائم

 اكتفـا  اسـت  نقـل شـده   6نمونه تنها به يك روايت كه از پيامبر گرامـي اسـلام   براي

  . ويت نقل شده استم در اين روايت چند مسأله درباره مهدكنيم، تا ببيني مي
 الْقـَائم  لـْده و منْ و .بعدي منْ علَيها خلَيفَتي و أُمتي إِمام 7طَالبٍ أبَيِ بنَ علي إنَِّ

وراً  ملئـَت  كمَا قسطاً و عدلًا الأَْرض بِه اللَّه يملأَُ الَّذي المْنْتَظَرُ ذي  و .ظلُمْـاً  و جـ  الَّـ
انِ  في بِه الْقَولِ علىَ الثَّابِتينَ إنَِّ بشيراً بِالْحقِّ بعثَني ه  زمـ نَ  لـَأعَزُّ  غَيبتـ  يـت الْكبرِ مـ
  .الأَْحمرِ

 فَقَام هابِرُ إِلَينُ جب دبع اللَّه ارِيْا« :فَقَالَ الأْنَصولَ  ي ه  رسـ نْ  للْقـَائمِ  و اللَّـ  ولـْدك  مـ
ا  Fالْكافرِينَ يمحقَ و آمنُوا الَّذينَ اللَّه ليمحص وG ربي واي  «: قَالَ» ؟غَيبةٌ ابِرُ  يـ  جـ
نْ  مطْوِيٌّ .اللَّه سرِّ منْ سرٌّ و اللَّه أَمرِ منْ أَمرٌ الأَْمرَ هذاَ إنَِّ اد  عـ ه  عبـ اك  .اللَّـ  و فإَِيـ

الشَّك يهفإَنَِّ ،ف ي الشَّكرِ فأَم زَّ اللَّهع لَّ و1ج: ق1395شـيخ صـدوق،   (» كُفْرٌ ج ،
  ).288ص

  :رار ذيل استمسايل مطرح شده در روايت بالا به ق

  مهدويت؛. 1

  ؛انتظار .2

  ؛غيبت . 3
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  ؛جايگاه منتظران .4

  ؛7امامت امام مهدي. 5

  امتحان مردم در دوران غيبت؛. 6

   ؛نامعلوم بودن زمان ظهور بر مردم .7

  ؛عدالت در حكومت جهاني مهدوي فراگيري. 8

  فراگيري ظلم و ستم در آستانه ظهور؛. 9

  .غيبت، از اسرار الهي است. 10

. به يادگار مانده است :در عرصه مهدويت بيش از دو هزار روايت از حضرات معصومان

هـا اسـتخراج نمـائيم و     آوري كرده، مسـائل مهـدويت را از آن   ها را جمع شك اگر همه آن بي

رو  ها و شبهات جمع كنيم،  بـا انبـوهي از مسـائل مهـدويت روبـه      ها را با پرسش همچنين آن

هاي  نيز چنانچه همه آن مسائل بسيار را در كنار پرسش. رش نيستخواهيم شد كه قابل شما

اي قرار دهيم كه از ناحيه مفسران ـ اعم از شيعه و اهل سنت ـ مطـرح شـده اسـت،       تفسيري

گيـرد كـه لازم اسـت بـراي      هاي فراواني در عرصه مهدويت شكل مي قطعاً مسائل و پرسش

هـاي علمـي و    ها، لجنـه  و عالمانه به آن تحقيق و پژوهش و همچنين براي ارائه پاسخ دقيق

  . تخصصي گوناگوني شكل گيرد

  رفع استبعاد از مهدويت پژوهي به عنوان يك حوزه مستقل معرفتي

در ... در گذشته تاريخ، علوم مِختلفي مانند اقتصاد، سياست، جامعه شناسي، معرفت شناسـي و 

. ها را در خودش پرورش داده بود ه آناند و فلسفه به مثابه علم مادر، هم ذيل فلسفه جمع بوده

اين علوم، به مرور زمان بر اساس عوامل مختلفي نظير نياز و اقبال عمومي و وسـعت لازم از  

نظر مسائل و مباحث و سؤالات و شبهات، به سوي استقلال پيش رفتند و حـوزه مسـتقلي را   

  .براي خويش تعريف كردند

  : نويسد هانري ژري ارس، مي
دانش ها، مانند روانشناسي، جامعه شناسي، اقتصاد شناسـي، زبـان   يك رشته از 

شناسي و روانكاوي كه اختصاصا مربوط بـه انسـان اسـت، نخسـت در قلمـرو      
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فلسفه بودند ولي به تدريج استقلال پيدا كردند و عنوان يـك علـم مسـتقل بـه     
  ).43ص: 1379ژري ارس، (خود گرفتند 

  :گويد چالمرز نيز چنين مي
مسـتقل   قلمروهاي پژوهشي از جانب طرفدارانشـان بـا عنـوان علـم     سياري از ب

هايي كـه بـه كـار     خواهند بگويند كه روش شوند و با اين عنوان مي توصيف مي
گيرند، بنيادهاي استواري دارند و مانند علم سـنتي نظيـر فيزيـك، گسـترش      مي

. شـود  عناوين علـوم سياسـي و علـوم اجتمـاعي همـه جـا شـنيده مـي        . پذيرند
گري تاريخي، همچون يك علم به حساب  ها هم براي اين كه مادي ركسيستما

هـاي آمريكـايي تـا چنـدي      دانشـگاه . دهند آيد، علاقه و هيجان زيادي نشان مي
هاي درسي خود، عناويني از قبيل علم كتاب شناسي،  پيش و هنوز هم در برنامه

  ). 15ص: 1373چالمرز، (دارند ... علم مديريت، علم خطابه، علم جنگل و

 فوتبالكارشناسان  شود، از سوي بازي شناخته مي ال كه يكفني به نام فوتب ،در دوران معاصر

، چـارچوب و اسـلوب مشـخص    گيرد و بـراي آن  مي قرار» علم«در قالب نظام معرفتي به نام 

 مسائل و غرض است ،كه داراي موضوع كنند مي آن را به مثابه علمي تلقي همچنين. كنند مي

ف از اين كار را بهتر شناختن و بهتر معرفي كردن و نيز عملي و كاربردي كردن فوتبـال  و هد

با اين حال، چطور ما دربارة مهدويت پژوهي با آن همـه گسـتردگي از لحـاظ     .كنند مي توجيه

هاي فراواني كه پيرامون آن شكل گرفتـه،   مسائل و مباحث و نيز با آن همه شبهات و پرسش

  ايي را مطرح كنيم؟ نتوانيم چنين ادع

��'& �	& #	%$!  � �	 #"�!   كتاب نويسنده  !( )* �	
#��  : كند يبيان م 
 فوتبال علم با هايي دانشجو و كند فعاليت دانشگاه يك مانند بايد فوتبال آكادمي

 حـوزه  در مناسـب  علـم  و تجربـه  بـا  مربياني سال چهار تا سه طي و تربيت را
 ).123ص: ش1377آلاليگ، ( كند فيمعر ورزش جامعه به را فوتبال

يـك   ،چطور ما در معرفي كردن مهدويت پژوهي به عنـوان يـك علـم   جاي تعجب است كه 

يك گرايش، استبعاد به خرج داده، به دنبال انكار  و يا در نهايت به عنوان ، يا ميان رشته،رشته

زه فـن شـناختي و   اي به نام فوتبال به راحتـي در حـو   بينيم بازي آن هستيم؟ در حالي كه مي

بـا  . كنـد  معرفت شناختي قرار گرفته، به عنوان يك علم ساختارمند و نظام يافته، قد علم مـي 
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، از لحاظ گسـتره  ـ از جمله  مهدويت پژوهي از هر نظرخواهيم ديد كه  ،يك محاسبه سطحي

بليـت  قا ـ  ...گذاري در جامعـه و ي، كثرت مسائل، فراواني شبهات و تأثيرپيشينه تاريخ جايگاه،

  .حوزه معرفتي شدن را دارد

بينيم  مي دهيم، مي مورد غور و كنكاش قرار و پسيني مهدويت را با رويكرد تاريخي وقتي

بنابر اين ، مسايل و غرض مزين بوده است؛ سه گانه موضوعهاي  مهدويت به مؤلفه ،بازاز دير

لمداد كنيمدانش مستقل ق با نگرش حداقلي، مهدويت پژوهي را عدي ندارد كههيچ ب.  

را با تعريف حداقلي عِلم، ثابت شدني بدانيم، » مهدويت پژوهي«بنابر اين اگر علم بودن  

بي ترديد با شكل گيري حوزه . يابد ن ميتكو »مهدويت پژوهي«به طور قهري حوزه معرفتيِ 

فلسـفه  «و نيز با اضافه شدن فلسـفه بـه آن، حـوزه اي بـه نـام      » مهدويت پژوهي«معرفتي 

  . شود متولد مي» ت پژوهيمهدوي

  علم بودن مهدويت پژوهي بر اساس تعريف حداكثري

دهند تا يك مجموعه مسائل  در تعريف حد اكثري،معيارهاي گوناگوني دست به دست هم مي

در اين تعريف، همه معيارهاي علم شدن ـ اعـم   . قرار گيرد» علم«مند، در حوزه معرفتي  نظام

ي تصوري و تصديقي ـ حضور ملموس داشته، هـر يـك در    ها از مباني، مبادي و پيش فرض

پس علم شدن يك مجموعه مسائل با سـاختار  . كنند شكل گيري علم، نقشي محوري ايفا مي

  :و نظام متحد، بر اساس تعريف حداكثري، داراي معيارهاي ذيل است

  وجود موضوع معين و مشخص؛. 1

  وجود مسائل بسيار حول موضوع؛ . 2

  وع و مسائل به سوي غرض واحد؛جهت گيري موض. 3

  وجود اجزاي علوم در مقدمه علم؛. 4

  وجود رؤوس ثمانيه در مقدمه علم؛. 5

  تأييد و اذعان عالمان و متخصصان؛. 6

  به كار گيري روش و اسلوب خاص براي تعيين ساختار علم؛. 7
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  .به كارگيري واژگان و اصطلاحات تخصصي براي معناشناختي رويكردي علم. 8

بينيم تنها سـه مـورد از    كنيم، مي مهدويت پژوهي را با تعريف حداكثري ارزيابي ميوقتي 

هايي كه در تعريف علم، با  هاي مذكور در مهدويت پژوهي وجود دارند؛ يعني همان معيار مؤلفه

تر نيز بيانش به صورت تفصيلي گذشت كه در واقـع، مهـدويت    تعبيرِ حداقلي بيان شد و پيش

، علم ناميده شده بود؛ اما در تعريف حداكثري، علم شـدن يـك   )حداقلي(يفپژوهي با اين تعر

ها به صورت عام مجموعي  موضوع معرفتي، داراي هشت معيار و مؤلفه است كه بايد همه آن

مند، تحقق يابند و در صورت فقدان هر يك از معيارهاي هشـت گانـه،    در يك مجموعه نظام

ري درستي نمي باشد؛ از اين رو نمـي تـوان مهـدويت    نام گذاري علم بر آن موضوع، نام گذا

  .پژوهي را بر اساس تعريف حداكثري، علم مستقل ناميد

  نتيجه 

فلسفه مهدويت پژوهي، دانشي است نوپا و نوپديد كه در نوع خود بـراي محققـان مهـدويت    

  . پژوه، ناآشنا و ناشناس است

ت كه با نگرش بيرونـي و  موضوع فلسفه مهدويت پژوهي، مهدويت و مهدويت پژوهي اس

نكته مهم و ابتدايي، . پردازد بنيادي و با رويكرد تحليلي و عقلي به مسائل كلي و عميق آن مي

ماهيت و چيستي مهدويت پژوهي از لحاظ معرفتي است؛ يعني مهدويت پژوهي كـه مضـاف   

پژوهي بـه   گيرد، چه ماهيت و هويتي از نظر معرفتي دارد؟ آيا مهدويت قرار مي» فلسفه«اليه 

  ؟ ...عنوان يك علم مطرح است يا به عنوان يك رشته علمي و

بر اين اساس در متن نوشتار، ابتدا حوزه علم را بـه مقولـه حـداقلي و حـداكثري تقسـيم      

كرديم و بعد با ارائه دليل و برهان و نيز با بيان شواهد و قرائن به اثبات علم بـودن مهـدويت   

در نهايت به جواز اضافه فلسفه بر مهدويت پژوهي به . رداختيمپژوهي با تعريف حداقلي عِلم پ

  .عنوان يك حوزه معرفتي رأي داديم
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